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  اعتصاب عمومي
  در كدام راستا، با كدام هژموني و با رهبري كدام نهاد؟

  
يكي از » اعتصاب عمومي«ي  كارهاي گوناگوني كه در جريان خيزش خونين اخير شكل گرفت، مقوله ها و راه ها، تحليل   از ميان نظريه

يك اعتصاب عمومي و سراسري بزند تا نقشي  نيروها دست بهي ديگر همراه همه كارگر بايد به براساس اين نظريه طبقه. هاست ترين آن شايع
تقلب «ها  پردازي  ها و نظريه گونه تحليل ي آغازين يا محوري اين نقطه. آن داده باشد كارساز در اين خيزش بازي كرده و سرانجامي قطعي به

نوعي چنين   ها به گونه تحليل ي اين همه.  است]1[»ي دهم و اعلان رياست جمهوري احمدي نژاد گرايان در انتخابات دوره آشكار اصول
آن ... ي عريان افشاي چهره«حال  و درعيندر نظام جمهوري اسلامي » مرگ انتخابات«ي دهم رياست جمهوري  گيرند كه دوره نتيجه مي

نام  در يادداشت كوتاهي به) طلب خواه و برابري از فعالين دانشجويان آزادي(براي مثال امين قضايي . بوده است] 1[»براي تمامي مردم
  .نويسد كارگر ايران مي ي اعتصاب عمومي را براي كليت جامعه و از جمله براي طبقه همين نسخه] 1[»اعتصاب عمومي«

اما . تري مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرد بايست با دقت بيش هاست؛ و مي گونه نوشته ي تيپيكي از اين نظر من يادداشت امين نمونه به
اين دليل نبوده  كه انتخاب اين يادداشت صرفاً به يادآوري است تري نگاه كنيم، لازم به يادداشت امين قضايي با دقت بيش  كه به بل از اينق

ي تيپيك بسيار است؛ اما امين  ها اند، نمونه خيزش اخير پرداخته كه به هايي از ميان نوشته. ي تيپيكي در مورد معيني است است كه نمونه
گر بودند  كه پيش از خيزش اخير هم عصيان تر است ي معيني از نسل جوان هاي رده ها و آرزومندي ها، دريافت  ي انديشه كننده نوعي بازتاب به

ها سيلي خوردند و توسط »چپ«كه از جانب برخي از  رغم اين كشيدند؛ و علي  چالش  ي انديشه و هنر و آكسيون به و نظم موجود را در عرصه
ي  با اين وجود، جوهره. راه خويش ادامه دادند  اطلاعات رژيم شكنجه شدند، بازهم پاي فشردند و مقاومت كردند و افتان و خيزان بهوزارت

گرچه . كشند درون جنبش كارگري پيش مي بورژواهاي خزيده به كه خرده كارهايي است تر همان پارامترها و راه نگاه و استدلال امينِ جوان
هاي  ي تلاش واسطه تأثير نيست، اما تفاوت اساسي در اين است كه امين به طبقاتي بي ـ هاي اجتماعي گيري تصحيح موضعسن و سال در 

ي يك  درون جنبش كارگري در بحبوحه بورژواهاي خزيده به اش هنوز امكان دريافت حقيقت را از دست نداده و خرده انديشمندانه
  .اند كشي اساسي قرار گرفته اسباب

طلبي را زير دماغ  خواهي و برابري  پرچم آزادي86 آذر 13است كه در » طلب خواه و برابري دانشجويان آزادي« يكي از فعالين امين
تقلب «هاي قدرت و  بندي  بين بلوك اهتزار در آوردند؛ و عملاً نشان دادند كه بدون بازي در شكاف اش به نژاد و وزارت اطلاعات احمدي
كند و من نيز براي اين  او در ايران زندگي مي. مبارزه طلبيد ي جنايت و ارعاب و استثمار را به توان اين جرثومه هم مي» تدر انتخابا... آشكار

  .جريان دانشجويي احترام بسياري قائل بوده و هستم
 نتيجه بگيرد كه كند تا چنين شروع مي» ي دهم گرايان در انتخابات دوره آشكار اصولتقلب «اش را با  امين قضايي يادداشت

اين اولين خطاي امين است؛ . دهد مي» ها مردم، حقانيت طرفداران تحريم فعال را نشان راي ميليون كجي آشكار جمهوري اسلامي به دهن«
 حتي قبل از . هاي مكرر در مكرر نداشته است همه آزمون اين چراكه اثبات حقانيت تحريم انتخابات در نظام جمهوري اسلامي نيازي به

هرروي، وراي  به]. 2[خواهد كرد» كجي دهن«رأي مردم  بيني و دريافت بود كه جمهوري اسلامي آشكارا به استقرار اين نظام هم قابل پيش
 در مقابل چشم همگان نشان داد كه انتخابات در نظام 1358 فروردين 12در » نه«يا » آري«هاي درست يا غلط، رفراندم  بيني پيش

اصطلاح مردمي بيابد و در  ي آن مشروعيت به واسطه كه به دهندگان است دنبال كميت پرشمارتري از رأي از هرچيز به جمهوري اسلامي بيش
كه با استفاده از مفاهيم برخاسته از دموكراسي   اشتباه ديگر امين در اين است.تر گردوخاك كند المللي بيش اي و بين ي منطقه عرصه

اش نتيجه  كارانه، استثمارگرانه و ضدانساني ري اسلامي را از تقلب در انتخابات و نه وجود جنايتبورژوايي، عدم مشروعيت نظام جمهو
  .گيرد مي

حل براي كاناليزه كردن اين حركت خودانگيخته و  بهترين راه«، »طلب الوقوع جريان اصلاح هاي قريب سازشكاري«امين با نگراني از 
خاستگاه اين اعتراض، دفاع از يك جناح «كند كه  او تأكيد مي. بيند مي» اي را در اعتصاب عمومي يافته توده يك جنبش سازمان تبديل آن به

كس رهبري آنرا  اين طغياني خودانگيخته است و هيچ. فاشيسم بود حكومتي نيست چه آنكه تمامي دلايل راي دهندگان راي سلبي به
اي است مهيب و فراگستر اما زود  قيام خودانگيخته شعله. يروهاي چپ و راديكالگرا و نه ن هاي راست برعهده ندارد نه اصلاح طلبان و جناح

كشد و ناخواسته  مي» فاشيسم راي سلبي به«محور  هاي انتخاباتي را به كه كنش تر امين در اين است اشتباه اساسي. »گرايد خاموشي مي به
را تقديم ميرحسين » فاشيسم راي سلبي به«اگر رأي دهندگانْ . اندازد گردن ميرحسين موسوي مي  خواهي به مدال ضدفاشيستي و ترقي

ها در  در ادبيات سياسيِ چپ، ضدفاشيست. ـ ضدفاشيست است كمابيش نژاد فاشيست و موسوي ـ ي احمدي د، پس دارودستهان هموسوي كرد
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ي ضدفاشيستي   ها را در جبهه  مواقع رهبري كمونيستاند؛ و تاريخ گواه اين است كه در بسياري از خواه بوده  ترقي همواره ها،  مقابل فاشيست
  آيا خيزش اخير داراي چنين خاصه و پتانسيلي است؟. اند پذيرفته

دهندگان،  توان چنين نتيجه گرفت كه بخش اعظم رأي مي» فاشيسم راي سلبي به«و » در انتخابات... تقلب آشكار«از برآيند دو حكمِ 
اگر اين استنتاج غلط . ها را هدايت كند  ي ضدفاشيستي آن اند تا مبارزه ترتيب، از او يك رهبر ساخته و بديناند؛  موسوي داده رأي خود را به

ها گذشته، لابد ميرحسين موسوي  ي اين بوده است؟ از همه» اين طغياني خودانگيخته«توان پذيرفت كه  ، پس چگونه مي)كه نيست(نباشد 
  ؟!اند او تقديم كرده را به» فاشيسم راي سلبي به«ها  كه آدم ي بوده استكمابيش داراي وجنات و سكنات ضدفاشيست

  
سبب شكست  خشم و قيام مردم تنها به«: كند خواه سياسي را چنين ارزيابي مي ي مبارزين آزادي ي خيزش اخير و وظيفه امين جوهره

كه از سالها سركوب و اختناق  نيست، اين خشمي استجانبه از سوي رهبري  انتصاب يك طلبان يا تبديل انتخاب درون جناحي به اصلاح
ي مبارزين سياسي آزاديخواه اين است كه مطالبات اين حركت عظيم اعتراضي را راديكاليزه كرده و در جهت نفي  فوران كرده و وظيفه

  تنهاخشم و قيام مردم«: نويسد ه ميك جايي آن: يعني[در ابتداي اين نقل قول » تنها«قيد  با توجه به. »كليت رژيم استبدادي هدايت كنند
كه  توان چنين نتيجه گرفت مي] »جانبه از سوي رهبري نيست انتصاب يك طلبان يا تبديل انتخاب درون جناحي به سبب شكست اصلاح به

و » در انتخابات.. .تقلب آشكار«ربط به هرصورت بي است؛ اما به» سالها سركوب و اختناق فوران كرده«دليل  به» خشم و قيام مردم«گرچه 
خواهي  و با پتانسيل ترقي كه مانند امين خيزش اخير را مثبت  ي آن ديگراني نه تنها امين، بلكه همه. هم نبوده است» انتصاب رهبر«

كه   استمگر اين اولين باري. كنند يك حركت انقلابي را دارند، در مورد همين ربط ساده سكوت مي كنند و انتظار تبديل آن به ارزيابي مي
تبديل انتخاب درون جناحي «كند؟ مگر اساس ولايت فقيه جز همين  مي» جانبه تبديل انتصاب يك جناحي را به انتخابات درون«رهبر 

ي آحاد، اقشار و  جريان بيفتد؛ و اراده ي نهادهاي اجتماعي به آسا در همه بايست موج نيست كه مي» جانبه از سوي رهبري انتصاب يك به
كشان و ديگر نيروهاي تحت  پس چرا كارگران، زحمت) كه هست(زير مهميز مطلق سرمايه بكشد؟ اگر چنين است  ين جامعه را بهطبقات پاي

كنند، خشگمين نشدند و  شان حس مي ستم و استثمار پيش از اين برعليه همين انتصابات ريز و درشت و تبعات آن كه روي پوشت و گوشت
 تير 18استفاده از خيزش ) نژاد و غيره اي و احمدي از خميني گرفته تا موسوي و خامنه(هاي دولتي و سركوب  هقيام برنخاستند؟ مگر دستگا به

» در انتخابات... تقلب آشكار«عنوان بهانه و فرصت ممنوع كرده بودند كه مردم منتظر ماندند تا   ارديبهشت سال گذشته را به11 يا 1378
  ؟!وقوع بپيوندند به

چندان هم كم اهميت نبوده است؛ سكوت ) حتي در تحليل امين(با خيزش اخير » در انتخابات... تقلب آشكار« بين ربط :كه نتيجه اين
انگيزد تا در جواب   را برمياحساسكه  ترين حالت ممكن حاكي از نوعي رندي سياسي است  بينانه تبيين نشده و غيرايضاحي آن، در خوش

دهي انقلابي و  سازمان اي كه بررسي و قضاوت كنيم، آشكار و معقول است كه اين شيوه نه تنها به ونههرگ به.  دريافت كندتعقل انقلابي
اش با  رغم ضديت علي(لحاظ ايدئولوژيك  گيرد كه به اي در پشت خيزشي قرار مي طور خزيده برد، بلكه به خودآگاهي طبقاتي راه نخواهد 

گرايي  انديش و فيلسوفي فراتر از احساس كه خودرا عقل توقع من از امين قضايي. ارتجاعي استآشكارا ) نژاد احمدي ـ اي ي خامنه دارودسته
  .ي استدلالي و معقول كلام نگاه كند جنبه داند، اين است كه فراتر از احساس، به مي

طريق  گيرد و بدين جه ميرا نتي» گري آن براي تمامي مردم ي عريان فاشيسم و روح نظامي افشاي چهره«گرچه امين از خيزش اخير، 
گفتگو ) هويتي طبقاتي مستبدين جا هم در بي اين(» كليت رژيم استبدادي«و ) هويت طبقاتي مردم البته در حذف (» مردم«ي  از مقابله

ان ربط در سكوت فرو هم انتخاباتي، به» ي تقلب گسترده«و تكرار آن با عبارت » در انتخابات... تقلب آشكار« ي  مسئله كند؛ اما با تأكيد بر مي
» در انتخابات... تقلب آشكار«ميزان و چگونگي   در مورد نحوه، ربطگرچه اين . آن اشاره كردم كند كه در پاراگراف بالا به اي اذعان مي رفته

اي بوده  اندازه آن  نژاد به يپذيرد كه تعداد آراي احمد طور ضمني مي ناخواه و به ـ كند؛ اما خواه اي هم ارائه نمي تحليل يا حتي يك تصوير ساده
از » جناحي انتخاب درون«ي  عنوان برنده ي نهم را به ، رئيس جمهور دوره»جانبه از سوي رهبري انتصاب يك «و » تقلب آشكار«كه با  است

ي تقلب  ندازه و نحوهرغم ا بنابراين، علي. كند» انتصاب«عنوان رئيس جمهور منتخب   بيرون بياورد و به انتخاباتي دهم  دورهيها صندوق
)  يا وابستگي، توهمي اغوا، فريب واسطه گرچه به(طريق  اند و بدين نژاد رأي داده احمدي دهندگان به هرصورت تعدادي از رأي به  ،در انتخابات

مقابله با آن نيز  د كه بهرو ، بلكه بيم آن ميشركت نخواهند كرد» اعتصاب عمومي«در نه تنها احتمال بسيار قوي  اند و به كرده از او حمايت 
  .برخيزند

 حاكي از اين است كه »موج سبز«هاي طرفداران  ها و حتي بعضي از گزارش ها، تحليل اتفاق بررسي جاكه اكثر قريب به از آن
رو، در اين  ازايناند؛  نژاد رأي داده احمدي به) ها نظر از ميزان، كميت و وضعيت طبقاتي آن صرف(دستان شهري و روستايي  هايي از تهي بخش
هايي  آن را به» اعتصاب عمومي«ي   بنابراين، بايد گستره. كنند، منتفي است كه عموم مردم در آن شركت ي خاص گفتگو از اعتصابي لحظه
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مدي نژاد را اح هايي است كه فريب  ًـ مقابه با آن عملا شان ـ اند؛ و اعتصاب داده» فاشيسم رأي سلبي به«موسوي  ي  بهانه محدود كرد كه به
ي  بيان ديگر، اگر يك اعتصاب گسترده به. اند اش، انتخاب كرده»گري ي عريان فاشيسم و روح نظامي چهره«رغم  اند و او را علي خورده

ت اين حرك«تواند  تنهايي نمي اند، نه تنها به احمدي نژاد رأي داده اي كه به اش با آن عده دليل مقابله فرضي هم شكل بگيرد، بازهم به
فرابروياند، بلكه اين احتمال خطر را هم در درون خود دارد كه تضادهاي فرعي و » اي يافته توده يك جنبش سازمان« را به» خودانگيخته

  .آنتاگونيسم بكشاند كشان جامعه را به طبقاتيِ كارگران و زحمت درون
اي در   مانع تازهو ؛شود ي حاكم تبديل مي هاي طبقه يبند ي جنگ قدرت بلوك دنباله كه واقع شود، به هرصورتي اين آنتاگونيسم به

سره دور  كه از پيش و يك  اصطلاح منطقي اين است ي به تنها چارهدر اين مورد . خواهد بود» اي يافته توده يك جنبش سازمان«راستاي 
دهندگان تبديل كنيم كه اين نيز چيزي   بين رأيتقابل اند، خط بكشيم؛ و تقابل با نظام را به احمدي نژاد رأي داده هايي را كه به ي آن همه

هرروي، وقتي  به. نيستي حاكم  هاي قدرت طبقه بندي ي طبقاتي در جنگ بلوك و انحلال مبارزهشكاف در پائين جامعه  جز دامن زدن به
ـ  نيز نژاد ـ ايم كه احمدي همطرح است، ضمناً پذيرفت» گري ي عريان فاشيسم و روح نظامي چهره«و مقابله با » فاشيسم رأي سلبي به«

ي  تر جنبه اصطلاح مردمي، بيش بدون پايه به» فاشيسم«چراكه . نبوده است» مردمي«بهره از پايه  دهندگاني داشته و چندان هم بي رأي
توان  ختي و فلسفي ميشنا ي جامعه دوگونه را كلاً به» فاشيسم«. كرد سياسي يا اجتماعي باشد ي يك روي كننده منطقي و فلسفي دارد تا بيان

بورژواهاي   خيل وسيعي از خرده باختگي آرماني بورژوازي ورشكسته براساس آرمان ـ ي هژمونيك ، سلطه)شناختي جامعه(يكي : تعريف كرد
 و ديگري دهد؛ جانبه را سرمي ي كار و سرمايه و رونق همه مالكيت خصوصي، تداوم ابدي رابطه زده كه نواي جاودانگي  خراب و عصيان خانه

كند و  ، كه با حذف استشهاد عقلي، پراتيك را حذف مي»رابطه«بر » مفهوم«باوري يا حاكميت  گرايي و ماورائيت ، ماورائيت)فلسفي(
ي فاشيسم را در  كه امين واژه ؛ آشكار است نظر از ميزان درستي يا كفايت اين دو تعريف صرف. كند بودي از هستي ارائه مي تصويري پيش

  .برد و مفهوم فلسفي آن را مد نظر ندارد كار مي اش به شناختي جامعهمعناي 
ها سروكار  ي قابل توجهي از آدم سياسي در ميان است، با گستره ـ كرد اجتماعي ي يك روي مثابه جاكه پاي فاشيسم به طوركلي، آن به

رأي سلبي «زند و از  در انتخابات حرف مي» شكارتقلب آ«جا كه از  دهند؛ و امين هم آن داريم كه پايه اجتماعي آن را تشكيل مي
كه مشاهدات افراد مختلف هم آن را تأييد  هاي متعدد و متنوعي ازطرف ديگر، گزارش. كند، از اين نكته غافل نيست گفتگو مي» فاشيسم به
كه  اين. اند شهرها و روستاها بودهترين مردم  دست نژاد، از تهي احمدي دهندگان به گيري از رأي كه بخش چشم كند، گوياي اين است مي

كه چرا امثال امين  او رأي بدهند، اهميت چنداني ندارد؛ اما اين كه به) بخوانيم فريب داده(كرده » متقاعد « راها نژاد چگونه اين آدم احمدي
از ) شود وفور ديده مي ها به ان آنكش هم در مي كه كارگر و زحمت(دهندگان را  توان اين رأي انديشند كه چگونه مي اين نمي ها به قضايي
اين نتيجه رسيده است كه  كار و آزمون عملي به شايد هم امين پيش از هرگونه راه. نژاد جدا كرد، جاي بسي تعجب و تأسف دارد احمدي

آگاهانه يا  اگر امين ـ. دنژاد دار لحاظ اجتماعي و سياسي همان لياقتي را دارند كه احمدي ـ به هرچه باشند نژاد ـ احمدي دهندگان به رأي
اش تناقض زمختي را در خود جاي   ي آغازين و نظري اعتصاب عمومي در همان نقطه اي رسيده باشد؛ فراخوان او به چنين نتيجه ـ به ناآگاهانه

 و زنداني كرد؛ اما با زير كشيد و حتي محاكمه توان به نژاد را مي هرروي، احمدي به. شود داده است كه مانع عمومي شدن اعتصاب عمومي مي
دهندگان  اي را طرح بريزد كه رأي كار و شيوه بايست راه اين برخورد هرچه باشد، مي. اند بايد برخورد ديگري داشت او رأي داده كه به هايي آدم
بنابراين، . تر شوند ر نزديككارگ كليت طبقه چنين به خودشان و هم يابي خويش، به ي سازمان نژادي از او فاصله بگيرند و در پروسه احمدي به

كه طلبد  را ميآن، مقدماتي  ، قبل از فراخوان به)كه هست(ي طبقاتي است  اگر اعتصاب عمومي يكي از ابزارهاي جدي و قطعي در مبارزه
  .سياسي هم بكاهد پيشارويِ يي اعتصاب عمومي در نبردها تواند از برندگي و وزنه ـ مي حتي دهنده ـ  اين مقدمات سازمان ناديده گرفتن

) در كليت خويش(ي كارگر  كه طبقه يكي اين: كننده را نبايد فراموش كرد ي تعيين كه در بحث از اعتصاب عمومي دو نكته سرانجام اين
كه  ، درصورتي »تصاب عمومياع« حاصل از نتايج كه  اند؛ دوم اين قابل توصيف» عمومي«ي اعتصاباتي است كه با صفت  ستون فقرات همه

ها يا  ي يكي از جناح كيسه تنها ، داشته باشدكارگر قرار  موعاً در راستاي طبقهجاي كه م  هژموني وجود بدوناقعاً شكل بگيرد،و
  .كند تر مي را سنگينهاي بورژوازي  بندي بلوك

يافته   سازمانجنبش«خواهد به دهد و از اين طريق مي مي»  نامحدوداعتصاب عمومي« طور ضمني فراخوان به كه امين به اين
قانونمندي  واقعيت اماكند؛  راديكالي را بيان ميخواهانه و حتي  نيكي ا   انگيزه) بدون زمان و مكاني خاص: يعني(نفسه  برسد، في» ...اي توده
اين  .گيرد يت نميمادفاشيسم  به و اثباتي دهندگان سلبي رأي  جامعه بهبراساس تقسيم اعتصاب عمومي هيچ فراخواني به خودرا دارد و ي ويژه
و عدم پذيرش آن از طرف  ) اعم از چپ و راست و ميانه(  سبزهاي گوناگون حاميان خيزش طيفاز طرف  و مكرر هاي متعدد  فراخوانرا

 و كميت و نسبت كارگران كه به ـ قبل از اين  ي سياسي جدي و قطعي مثابه يك حربه به ـ اعتصاب عمومي هرروي،  به. نشان دادكارگر  طبقه
. گردد برمي) در زمان و مكان معيني(قواي طبقاتي  ي ترازوي  كفه توازن و  ي آن را دارند يا نه، به كه آمادگي يا زمينه مردمي مشروط باشد 
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مي اعتصاب عمو اي باشد كه فراخوان به گونه طرف كارگران و مردم سنگيني كند؛ ويا روند تغييرات به ي توازن قوا به اگر در جايي اين كفه
كه عدم اقدام  جايي است گاه اعتصاب عمومي پراتيك مناسب و به سياسي كارگران و مردم كمك كند، آن ـ ي اجتماعي تر شدن وزنه سنگين به
يك  ي اقدام به دهم كارگران و مردم آمادگي يا زمينه اي تنها يك بسا در شرايط ويژه رو، چه ازاين. شود زيان كارگران و مردم تمام مي آن به به

با توجه (ي خاص، حتي عكس قضيه هم  در اين زمينه. آن درست و غيرقابل اجتناب باشد اعتصاب عمومي را داشته باشند؛ و بازهم اقدام به
  .تواند درست باشد مي) اعتصاب عمومي سياسي در زمان فراخوان به ـ روند عمومي تعييرات اجتماعي به

ساز يك موقعيت اعتلاي   خود دارد كه تحولات و تغييرات سياسي روندي دارد كه زمينهفرض را با  گفتگو از اعتصاب عمومي اين پيش
  دار و كليه ي سرمايه طبقه: يعني[ها  »بالايي«كه  يكي اين: شود بندي كلي، اين روند با دو شاخص مشخص مي در يك دسته. انقلابي است

كه اكثر نيروهاي تحت ستم و استثمار  كارگر نسبتاً متشكل و خودآگاهي ي   طبقه:يعني[ها »پاييني«كه  نتوانند؛ ديگر اين] هاي دولتي دستگاه
ها  كه بالايي توان گفت هردوطرف اين رابطه در ايران هنوز نمي با يك نگاه ساده به. نخواهند] ي هژمونيك خويش دارد را تحت سلطه

نظر من بيان چند  ي جامعي نوشت؛ اما به كات فراواني اشاره كرد و مقالهن توان در اين مورد به گرچه مي. خواهند ها نمي توانند و پاييني نمي
  .فاكتور قابل مشاهده و قابل حصول براي دريافت حقيقت كافي است

  .سازماني و پراكندگي آن است بي) ي اجتماعي مثابه يك طبقه به(كارگر در ايران  ي طبقه بارزترين مشخصه) الف
اي برديگر نيروهاي تحت ستم و استثمار ندارد، بلكه هنوز تبيين  گونه هژموني كارگر نه تنها هيچ  طبقهي هاي پراكنده مبارزات توده) ب
  .ندارنددر بين كارگران ي طبقاتي  اي هم از امر مبارزه راستا و خودآگانه نسبتاً هم
در نيروي طبقاتي خويش  ي كارگران حتي  به ي پراكنده بالا دارد و توده كارگر نظر به  مبارزات طبقه ي كننده وجه عمده و تعيين) پ

  .اند نبرده هم پيراستاي مطالبات اقتصادي 
سياسي يا نوعِ اصلاح اي است كه تعارض چنداني با اسلامي  گونه اصطلاح جاري در جامعه به هاي رايج و به ي گفتمان مجموعه) ت

  .دي جمهوري اسلاميِ موجود ندار شده
چون و چراست؛  هنوز بي) كارگر و تبعاً برطبقه(برجامعه ) هاي متفاوت و بعضاً متناقض گرچه با گويش(ي هژمونيك بورژوازي  سلطه) ث
  .، آزادي انديشه و سكولاريزم ندارددريافت قابل قبولي از تشكل) اش فكرانه اصطلاح روشن ي به حتي در حوزه(ي ايران  و جامعه
كشان  ي كارگران و زحمت كله ـ به چنان هم گير ـ اي چشم بدون وقفه) اعم از دولتي و غيردولتي(پرداز بورژوايي  هاي انديشه دستگاه) ج

  .شوند اي مواجه نمي العمل انديشمندانه كوبند و با عكس مي
ي خود نيز   هاي بسته كشان ندارند؛ بلكه در درون تشكل اهي در درون كارگران و زحمتگ اند و جاي هاي چپ نه تنها پراكنده نيروي) چ

سر  ي كامل به توان چنين اظهار نظر كردكه چپ در ايران در وضعيت ايزوله كه مي اين تا جايي است. ايدئولوژيك ندارند ـ انسجام فكري
  . ملموس ندارديموجوديت) حتي هنر و ادبيات و سينما و غيره(اي  برد و در هيچ عرصه مي

طور جدي و  چنان پابرجا هستند و به رغم بروز اختلافات فراوان، چند جانبه و شديد، هم اطلاعاتي دولت، علي ـ هاي پليسي دستگاه) ح
  .برند پاچگي سركوب را در ابعاد اجتماعي و سياسي و فرهنگي و غيره پيش مي بدون دست

ي اقتصادي  گير كننده  هنوز از يك بحران زمينيابنده در ايران، اما  و تورم شدتزون اقتصاديهاي روزاف  ساماني رغم نابه علي) خ
  .توان حرف زد نمي

تحولات سياسي در آمريكا فشار بسيار سنگيني را از دوش كليت نظام جمهوري اسلامي برداشته است؛ و همين مسئله دست دولت ) د
  .آزمون بگذارد يت سياسي را بهرآرايش جديدي از مدي پارد و بعضي از تحولات تن بس را باز گذاشته تا به

*****  
  

الوقوع جريان  هاي قريب سازشكاري«، »طغياني خودانگيخته«، »فاشيسم رأي سلبي به«كه تحليل و برآورد امين از  برفرض
حل براي  بهترين راه«رست باشد؛ و د» برعهده ندارد] اين طغيان خودانگيخته را: يعني[هيچ كس رهبري آنرا «كه  و اين» طلب اصلاح

اي  صورت نكته در اين. است» در اعتصاب عمومي... اي يافته توده يك جنبش سازمان كاناليزه كردن اين حركت خودانگيخته و تبديل آن به
عي يا طبقاتي و با رهبري كدام راستا، باكدام هژموني اجتما در » كاناليزه كردن«كه  كه بايد پاسخ نسبتاً روشني براي آن داشت، اين است

  ها يا نهادهايي؟ ها، سازمان كدام تشكل
جهت  گون و هم هاي نسبتاً هم »انگيزه«گران اجتماعي وجود دارد كه   ي غلط و نسبتاً پنهان در باور برخي از تحليل  گرچه اين انگاره

جهت تبديل كند؛ اما حقيقت اين  گون و هم ي هم ع يا تودهيك جم هم را جهت بدهد و به تواند تعداد بسيار وسيعي از افراد نامرتبط به مي
چنين تكيه انتزاعي و  و هم» اراده«، »آگاهي«، »دليل«و حذف » انگيزه«هاي انساني، با تكيه بر  اي در مورد كنش كه چنين انگاره است
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» افراد«توان چنين گفت كه تعداد نسبتاً وسيعي از  يبنابراين، م. كند تا انساني تر حيواني بررسي مي ، انسان را بيش»مناسبات« جانبه به يك
ها يا قرارهاي پذيرفته  اي از مفاهيم، نشانه هم پيوسته ي به شوندكه شبكه جهت تبديل مي گون و هم ي نسبتاً هم »توده«يك  درصورتي به

اجتماعي افراد است؛ اما گفتگو از مناسبات  ـ يي ناگزير چنين ارتباطي مناسبات توليد گرچه زمينه. هم مربوط كرده باشد ها را به شده، آن
. ي انسانيِ نوع انسان ندارد گر است، معنايي جز انكار يا حذف جوهره در مورد انسان كه موجودي ذاتاً كارورز و انديشه» مفهوم«بدون 

ي  بايست شبكه مشترك بزنند، الزاماً مييك اقدام  كشان يا آحاد گوناگون مردم دست به كه كارگران و زحمت هرروي، اگر قرار براين است به
كه موضوعِ اقدام مشترك قدرت سياسي يا  گاه  ي مفاهيم، آن هم پيوسته ي به اين شبكه. نوعي پذيرفته باشند اي از مفاهيم را به هم پيوسته به

ي مفاهيم ايدئولوژيك خواهد داشت؛ و  ندهكند؛ پيوند تنگاتنگي با نهادهاي بازتوليدكن ي ايدئولوژيك پيدا مي ي طبقاتي است، خاصه مبارزه
  .طلبد شرط مي عنوان پيش گيري سياسي يا طبقاتيِ معيني را به جهت

) شان ها و تنافرهايي قشري و طبقاتي ي تفاوت با همه(طوركلي مردم  بنابراين، اگر قرار براين است كه در وضعيت كنوني كارگران يا به
فرض داشته باشند؛ در راستاي خاص و روشني گام بردارند؛ و  ي معيني را پيش بايست مطالبه  مياعتصاب عمومي بزنند، مقدمتاً دست به

گون و  جهت و هم ي هم يك توده كنند و به ي آنْ سيستماتيك عمل  واسطه  و معيني از مفاهيم را پذيرفته باشند تا به هم پيوسته ي به شبكه
اند  هم پيوسته يا دستگاهيِ مفاهيم چيست، نهادهاي آن كدام ي به ي ايران اين شبكه  جامعهالحال موجود در شرايط في. پراتيك تبديل شوند

  دهند؟ و كدام راستا را نشان مي
ايراني، كه در  ـ طلبانه نئوليبرالي با چاشنيِ عظمت ـ باورِ شيعي دستگاه مفاهيم ماورائيت: پاسخ روشن، خلاصه و كليِ سؤال بالا اين است

در ساختار و  ي يك دستگاه ـ مثابه ي مفهومي به اين شبكه. دو تعبير ظاهراً متفاوت تقسيم شده است هاي قدرت به بندي جنگ بلوك
. يابد ادامه مي... كار و روابط اجتماعي و شود و تا مدرسه و دانشگاه و محيط ـ از همان هنگام يادگيري زبان مادري شروع مي ساختاري هم
كند كه در  كننده عمل مي اي از مكانيزم بيروني چنان تخريب طور متمركز دولتي است، همانند مجموعه ي بهي مفهوم جا كه اين شبكه ازآن

ايدئولوژيك خود  ـ ي مفهومي ها را در سلطه كشد و تفاوت و تنافر آن مهميز مي قشري را نيز به ـ طبقاتي ـ  هاي اجتماعي اغلب موارد حتي انگيزه
  .دهد  نمي  ها اين انگيزه  ي ابراز وجود مستقل به زند و اجازه سان مي رنگي يك
ميدان آمدند كه غالباًً برخاسته از زندگي متوسط شهري   هاي متفاوتي به »انگيزه«كه در جريان خيزش اخير  رغم اين ترتيب، علي بدين

جاكه ايدئولوژيِ  عصيان درآمدند؛ اما ازآن  برعليه كنترل سلوك شخصي و اجتماعي به عمدتاً بودند، تقلب در انتخابات را بهانه كردند و 
نيافته توانست تعبير و تفسير اندك متفاوتي از  قدرت دست بندي به رو، بلوك اي بالامنازع داشت؛ از اين نئوليبرالي سلطه ـ باورِ شيعي ماورائيت
هاي برحق، قابل  تراضات برخاسته از انگيزهي خودرا بسازد و اع كننده سرعت سازمان رهبري ي حاضرين در صحنه بكوبد، به كله خودرا به

كننده وجود متمركز و دولتي ندارد، اما توسط  گرچه اين سازمان رهبري. ي جنگ قدرت خويش تبديل نمايد دنبالچه احترام و اجتماعي را به
اي از جوانان  چنين زنجيره  و همآمريكايي ـ هاي اروپايي بخشي از صاحبان سرمايه، كادرها و استراتژهاي نظام، مدياي تحت كنترل دولت

، حزب »مجاهدين انقلاب اسلامي«هايي مانند  شود؛ و تمام نهادها و سازمان ناراضي و برخاسته از مناسبات متوسط شهري حمايت مي
ي  ي عمده مشخصه. هاي سياسي ريز و درشت هوادارِ تحول از درون نظام را جذب خويش كرده است مشاركت و شبكه

هاي مثبت و حتي انسانيِ بسياري از عناصر مجدوب و منحل در  رغم انگيزه ي غيرمتمركز، علي كننده سازمانيِ اين ارگان رهبري ـ ايدئولوژيك
، ضديت با انقلاب اجتماعي، ضدكمونيسم و تفاخر »تحول«هاي بورژواييِ  اهرم جاودانگي مالكيت خصوصي، تكيه به ، باور به»خيزش سبز«

  .كارگري در كليت آن است ها و آحاد كارگري يا جنبش يشهمناسبات، اند نسبت به
 30طي » مدل«گردد؛ اما اين  برمي» ي ايراني مدل انديشه«تاريخ، فرهنگ و  نئوليبرالي به ـ باورِ شيعي ي ايدئولوژيِ ماورائيت گرچه ريشه

هاي  جمعي، زندان هاي دسته اعدام. مده است خويش درآ شكل كنوني به كاري شده تا  كارانه چكش سال حكومت اسلامي با دقتي جنايت
، كاهش ارزش روزافزون قيمت واقعي دستمزدها، اعمال )اعم از كارگري و غيركارگري(مخوف، جارو كردن هرگونه نهاد و تشكل غيردولتي 

روزي زندگي شخصيِ  هپادگاني كردن آموزش و محيط درس و مشق، كنترل شبان ـ زنان طبقات كارگر و متوسط، اسلاميزه ستم مضاعف به
فكران گوناگون و دريك كلام گسترش ديوارهاي زندان و شكنجه و  روشن آحاد گوناگون جامعه و خصوصاً جوانان، تحميل خودسانسوري به

منهدسي «: عبارت آكادميك يا به(كارانه  كاري جنايت ي اين چكش هاي تشكيل دهنده هاي اجتماعي، پاره ي عرصه همه استثمار به
از مسئولين، مجريان و » خيزش سبز«ي  كننده سازمان غيرمتمركز رهبريهايِ  گنُده مطلق كله هرروي، قريب به به. است) »عياجتما

  .اندوخته دارند» منهدسي اجتماعي« تدارك و طرحِ  قدر كافي تجربه، اند و به بوده» منهدسي اجتماعي«اين » انديشان نازك«
سازمان  ـ ي شبكه پشتوانه ، به)اش ايراني ـ طلبانه همراه چاشنيِ عظمت به(نئوليبرالي  ـ باورِ شيعي اورائيتايدئولوژيِ م: كه ي كلام اين خلاصه

هاست، داراي اين  ي جغرافياي سياسي ايران و امثال موسوي تر از محدوده اش، كه بسيار گستره  دهنده  و جهت كننده غيرمتمركزِ رهبري
بنديِ  نيروي خود در جنگ بلوك ببلعد و به) چه فرد باشد يا گروه و سازمان(را » خيزش سبز« ردي بهتوانايي و امكان است كه هرتازه وا
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 تحت عنوان بلوك ،ها همراه جمعي از كمونيست اي به اين همان چيزي است كه نگارنده در بيانيه. قدرت و بازتوليد نظام اسلامي تبديل كند
معنيِ دموكراتيك، انقلابي و انساني از درون  زش فاقد چنان امكان و پتانسيلي است كه بهاين خي. م برديما از آن ن،هژمونيك ارتجاعي

هاي متنافر تجزيه  فرقه حاشيه رانده شود و به قدرت دست يابد يا به اعم از اين كه به(روند راديكاليزاسيون در خيزش سبز . راديكال شود
ين بنيادگرايي با بنيادگرايي القاعده، پتانسيل روزافزون ضدكمونيستي و ضدانقلابي و وجه مشترك ا. ، روندي بنيادگرايانه خواهد بود)گردد

جاي بوي گند برخاسته از ريش و پشم، هرروز دوش  پوشند؛ به جاي چپيه، كروات مي كه به اش در اين است ضدكارگري آن است؛ و تفاوت
ي مبسوط از  جاي استفاده اش به نئوليبرال ـ كانتي ـ شيعي»   انديشان نازك«كنند؛ و  گيرند و از آخرين عطرهاي پاريسي استفاده مي مي
ي  ي انديشه كنند تا كارل ماركس و ماركسيسم را از حوزه روايت امام زماني وراجي مي ترين تفسيرهاي كارل پوپر را به المتقين، راست حليه

» توليدات«ي تصور و امكان از  سوي محدوده گيرند؛ اما تا آن هاي ضدغربي هم مي ژست» انديشمندان«گرچه اين . نقاد حذف كرده باشند
بورژوايي را  ـ ، امكانات ناشي از دموكراسي غربي»توليدات«اين  يالمتقين حليهكنند تا با تأويلِ  هاي غربي استفاده مي ضدكمونيستي آكادمي

ي زندان و  هايي بكوبند كه زير سلطه ي افراد و آدم كله  را بهاصطلاح مدرن دست يابند و اين جعليات گرايي به جعل ولايت كنار بگذارند و به
مدلي  كه سوداي تبديل شدن به» خيزش سبز«پردازانِ  كه جهت دهندگان و انديشه نتيجه اين. اند اعدام امكاني براي تحقيق و مطالعه نداشته

گرايي  واپس اش به را دركليت خيزشي» خيزش سبز«ك خود، ي ايدئولوژي پروانند، با سلطه نشين را در سر مي ي كشورهاي مسلمان براي همه
هاي حاضر در اين  ي اشخاص و گروه كشند، ورايِ اراده درون مي اي را كه به دهند؛ و هرگونه نگاه دموكراتيك، راديكال و انساني سوق مي
، بلكه كليت خيزشي و »خيزش سبز«ي  هندهي افراد و عناصر تشكيل د بنابراين، نه همه. كنند يك نيروي ارتجاعي تبديل مي خيزش، به

  .گرايانه و ارتجاعي است روند دورنيِ تحولات آنْ واپس
يت عتب بهاي كه امين قضايي   كارگران ايران، برخلاف نسخه به) عنوان يكي از فعالين كمونيست جنبش كارگري به(رو، توصيه من  ازاين
سرعت برق از  ، به»خيزش سبز«ضمن خودداري از هرگونه اعتصاب در راستا يا تقويت كه  پيچد، اين است مياصطلاح چپ  هاي به از جريان

 ي خود را سازمان بدهند؛ هاي مستقل خويش را تدارك ببينند و در مصاف با صاحبان ريز و درشت سرمايه، طبقه آن فاصله بگيرند و تشكل
ي  مثابه آغازگر انقلاب سوسياليستي به امتياز بگيرند؛ و در يك كلام، ها بندي بازي كنند و از آن جا كه امكان دارد با هردو بلوك تا آن
توان و بايد  هاي قدرت، تنها مي بندي جنگ بلوك» خر تو خرِ«عبارت ديگر، در شرايط  به. اي لازم براي آزادي كار و انسان باشند مقدمه

بارزترين .  كرد رين اشكال بروز سرمايه در جهان است، مبارزهت  كه يكي از رذيلانه بندي قدرت و كليت نظام اسلامي برعليه هردو بلوك
ي  يك طبقه كار را به ي نيروي ي فروشنده هاي پراكنده  كه توده چيني و تشكيل نهادهاي گوناگوني است سيماي اين مبارزه تدارك، زمينه

ميان  ياليزه سخن بهراديكال و سوسجنبش يك ان از توكه ميتنها در چنين صورتي است. روياند اجتماعي متشكل و نسبتاً خودآگاه فرامي
لحاظ طبقاتي  ها كارگر نامتشكل و به تواند ميليون ي خيزش سبز كنوني مي هرروي، معده به. ديگر خيزشي سبز نخواهد بودآن هم  كه ؛آورد

  ].3[ي ارتجاع كند انرژي رشد دهنده دورن بكشد و تبديل به ناآگاه را به
و » انتخابات آزاد«جز هزاران انسان جوان، وارسته و سلحشوري كه در اين جنگ ارتجاعيِ قدرت، سربازگونه  ناگفته نماند كه به

ايستادند و قرباني شدند؛  همين دليل هم در صف مقدم  حق زندگي بدون كنترل و مميزي دست يابند و به موسوي را بهانه كردند تا به
بورژوازي ريشه دارند كه طي  در آن قشري از خرده) ها گرفته تا افسران ستادنشين جوخهاز انبوه سر(بسياري از حاضرين در اين صحنه 

عنوان  رسميت شناسي هويت خود به ها فقط و فقط خواهان به اين. شود زاد جمهوري اسلامي محسوب مي  سال شكل گرفته و هم30همين 
چرا اين خيل . تقلب در انتخابات بياويزند مانند تا به ظار زمان نامعلومي نميطلبند؛ وگرنه در انت شان از قدرت را مي بورژوا هستند و سهم خرده
  ي كارگران نشتافتند؟ گونه حمايت از تظاهرات قيام  ارديبهشت به11ها هزار نفره در همان  ده

، چنان اند اي شكنجه شده نهكارا  و جنايت طور وحشيانه  كه بهگيرشدگان اخير ها و دست ها، زخمي شايد اندوه برخاسته از انبوه كشته
همين واسطه  اين نتيجه رسانده كه بايد كاري كارستان كرد و به دردي را در روح و جان امين قضايي برانگيخته است كه او را به قليان هم

نقد آن برخاست؛ اما من  گرايانه و خطرناك است كه بايد به چنان اراده گرچه اين فراخوان آن]. 4[خواند اعتصاب عمومي فرامي كارگران را به
احترام سكوت  گذارم و به  مي هايم را روي سينه دارم و ايستاده دست  كلاه از سر برمي  قضايي درديِ افرادي امثال امين در مقابل احساس هم

اي از تشكل و  رگونهبايست از آزادي بدون قيد و شرط ه هاي راستين مي ها، انقلابيون و دموكرات زيرا بدين باورم كه كمونيست. كنم مي
با اين وجود، نبايد از . با تمام وجود دفاع كنند) اعم از كارگري وغيره(ي زندانيان سياسي  چنين آزادي بدون قيد و شرط همه همابراز عقيده و 
  .غافل ماند» خيزش سبز«ي نفوذ ايدئولوژيك  گرانه و حوزه قدرت حيله

اي از  حلقه گرانه است كه اعتصاب غذاي زندانيان سياسي در برلين را نيز عملاً به يلهجا ح ي نفوذ در خارج از كشور تا آن اين حوزه
گيرند، موفق  دست مي كند و از جمله با واسطه فعاليني كه تحت نام چپ بادكنك قرمز و سبز را توأمان به اعتراضات اكبر گنجي بدل مي
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ها  مدل ـ با استفاده از شو] كنند  بدون قيد و شرط زندانيان سياسي تلاش ميكه براي آزادي[هاي چپ را  شود تا اعتراض بخشي از نيروي مي
  .بريزد» خيزش سبز«ي ضدكمونيزم و  كيسه هاي بورژوايي به و عروسك

 جولاي 24مورخ [كه در آكسيون لاهه  جا موذي و نافذ است ـ تا آن اش ي احساسي ي جنبه واسطه به ي نفوذ ـ ازطرف ديگر، اين حوزه
 كه بعضاً خودرا ملبس »سبزها«خواست  ، بنا به]5[هاي دو رژيمي يكي از چپ] كه براي آزادي كليه زندانيان سياسي برگزار شده بود، 2009

تر باد  نابودباد تماميت نظام جمهوري اسلامي ـ گسترده«: كشيد كه روي آن نوشته شده بود ، پلاكاردي را پايين كنند لباس قرمز هم مي به
  .»ي كارگرانجنبش كمونيست

  اش سري در سادگي و گيج را برافراشته نگهدارد و اين را » مرگ برجمهوري اسلامي«گرچه اين شخص با اين كار خود توانست شعار 
ـ اساساً ضديت  ي يك خيزش مثابه به ـ» سبزها«ي اساسي  گذارد؛ اما اين جماعت متوجه نيستند كه مسئله پاي زيركي و هوشياري خود مي به

ترباد  گسترده«، شعار »مرگ برجمهوري اسلامي«همين دليل هم در ازاي پذيرش شعار  مونيسم و جنبش كمونيستي كارگران است؛ و بهبا ك
  .كنند را حذف مي» جنبش كمونيستي كارگران

نيزم، انقلاب ضديت با كمو» خيزش سبزها«وجدانيِ  ـ كه نخستين الويت ايدئولوژيك گر اين است هرروي، قراين و شواهد نشان به
، »تر باد جنبش كمونيستي كارگران گسترده«جا جدي است كه در برابر حذف شعار  ها تاآن اين ضديت. اجتماعي و جنبش كارگري است

  .تر اين را هم حذف كند  مناسب پذيرد تا در فرصت را با غرولنُد مي» مرگ برجمهوري اسلامي«شعار 
 2006جولاي  30عباس فرد ـ لاهه ـ 

  
  :ها سپانوي

  www.azady-barabary.com: »برابري ـ آزادي« سايت ،»اعتصاب عمومي«يادداشت امين قضايي تحت عنوان ] 1[
ا از طريق ر) بعدي» كارگر خانه«: يعني(»ي كارگران ايران  خانه«كه  پس از اين سه نفر از فعالين سنديكاي صنعت چاپ ـ ـ دو] 2[

كيا  مناسب برگزاري مراسم يادبود براي اكبري پارسي  به57 بهمن 27 يا 26اي كه در  ـ در اعلاميه اش بازگشايي كردند شكستن درب ورودي
كيا در  اكبر پارسي. سازش كركسان و ناكسان اشاره كردند صراحتاً به  نفر از كارگران صنعت چاپ منتشر كردند، 5و ) چين كارگر حروف(

يز و درشت سرمايه را مد نظر صاحبان ر» ناكسان«ي خميني بود؛  دارودسته اي به اشاره» كركسان«جريان كلانتري نارمك كشته شد؛ 
 با ؛ اما توضيح داده شدو فعالين سنديكاي صنعت چاپ از كارگران يبراي بسيار و معناي كركسان و ناكسان اعلاميهاين  مضمون .داشت

  .واجه نشدها م يك از آن  مخالفت هيچ
طور متوالي و با امضاي تعدادي از فعالين كارگري و  اي دارم كه به  بيانه3كه من از  ي اين مفاهيم و عبارات، دريافتي است مجموعه] 3[
تي پيرامون طغيان سبزها يك جنبش ارتجاعي است، بيانيه كمونيس«ـ 1: ترتيب عبارتند از ها به اين بيانيه. ايم  انتشار داده كمونيستسياسيِ
ـ 3؛ »سوي تقابل هژمونيك طرح يك استراتژي مشترك چپ براي جنگ طبقاتي پيش به«ـ 2؛ »هاي سياسيِ پس از انتخابات ناآرامي

    http://www.omied.net: »براي آزادي زندانيان سياسي، عليه حاكميت اختناق «
جايي است  منظورم آن. بينم هايي از آن را در همين يادداشت امين مي كشم كه نشانه را پيش مي» اندوه«ي  اين دليل مسئله من به] 4[

مهيب «ي  تناقض بين شعله. »گرايد خاموشي مي اي است مهيب و فراگستر اما زود به قيام خودانگيخته شعله«اين : نويسد كه او شعرگونه مي
ها و   تداوم تا دوردستهرروي، فراگستري نشانِ به. دقتي  عميق است تا بيتر حاكي از اندوهي گراييدن، بيش» خاموشي به«با » و فراگستر

كاه  تواند بيانگر اندوهي سخت و جان گراييدنِ فراگستري، تناقضي در عبارت است كه ضمناً مي» خاموشي به«رو،  حتي جاودانگي است؛ ازاين
  .نيز باشد

  .اند و هم در رژيم جمهوري اسلامي زنداني سياسي بودهشود كه هم در رژيم شاه  كساني اطلاق مي دو رژيمي به] 5[


